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  اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  
و ليس أن الإنسانية إذا لم تخل من وحدة أو كثرة أو عموم أو خصوص يكون 

  من حيث إنها إنسانية إما واحدة أو كثيرة أو عامة أو خاصة 
 ماهيت خودش في حد نفسه، اتصاف به حيثيت وجود و حيثيت وحدت 

 كثرت را ندارد و حيثيت ماهيت يك مفهوم كلي است كه همه مصاديق و حيثيت
 در رفع تناقض بين اين دو مطلب مرحوم ،شود به حد سوي خودش را شامل مي

آخوند توضيح مي دهند و مي فرمايند كه مقصود از عدم اتصاف ماهيت به كليت 
ر افراد عبارت است از صدق او بر افراد و مصاديق مختلفه، به هر چيزي كه ب

مختلف به عنوان يك مفهوم مشترك صدق كند اين مفهوم را عام و كلي مي نامند 
ها دلالت بر خود نفس جنس دارند و دلالتشان بر مثل اسماء اجناس كه اين

 به اين جهت ،مصاديق مختلف به لحاظ وجود آن جنس در اين مصاديق است
 نظر مي تواند براي ماهيت  لذا كليت از اين نقطهكنند آنها بر آن افراد صدق مي

نقص باشد ولي خود ماهيت في حد نفسه اقتضاي وحدت را نمي كند يعني 
وقتي انسان بخواهد يك ماهيتي را از هر ماهيتي را بخواهد تصور كند همراه با 
اين ماهيت آن وحدت هم بخواهد انتزاع شود اين مسئله را انسان نمي تواند از 

با تصور ماهيت يك كثرت در ذهن بيايد يك همچنين ماهيت انتزاع كند يا همراه 
مسئله اي هم نيست زيرا اصلا ماهيت في حد ذاته اقتضاي وحدت و كثرت را 

كند، كثرت به مصاديق ماهيت بر مي گردد نه به خود ماهيت ونيز وحدت به  نمي
مصداق ماهيت باز مي گردد نه به خود ماهيت، پس بنابراين وحدت و كثرت از 
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هيت نيستند بلكه از اوصاف وجود است البته در تشخص وجودي، اوصاف ما
 وجود آن اقتضاي واحد را مي كند و يا اين كه وجود اقتضاي كثرت را مي كند 
اين مربوط به وجود است وقتي كه زيد را در نظر مي گيريم اين زيد في حد 

ص اين انتزاع ذاتي از نفسه اقتضاي وحدت را مي كند چون وحدت در تشخّ
 يعني وحدتي كه اوست و همين مسئله نسبت به ذات باري تعالي هم وجود دارد
ص استن و تشخّدر زيد هست اين وحدت نفس آن وحدت لازمه براي تعي 

 ،وجود داشته باشدممكن است كه براي اين وحدت نظاير و اقران و امثالي هم 
وارد است يا اين كه براي اين  بكر باشد آن هم ،آن هم وارد استعمر هم باشد 

همان وجود  وحدت ديگر نظير و مثل وجود نداشته باشد كه عبارت است از
 لذا در اين مسئله دقت كنيد كه انتزاع وحدت بحت و بسيط كه باري تعالي است

از وجود از نفس الوجود اين يك انتزاع ذاتي است و اين اقتضاي اعتبار معتبر را، 
ارد كه ما بگوييم وقتي كه معتبر آن وجود را به لحاظ در آن تعين خارجي ند

وحدت ملاحظه مي كند در آن موقع آن وجود متصف به واحد است ولكن خود 
ن هر جا كه تعي اين اشتباه است وجود اقتضاي وحدت را في حد ذاته ندارد 

باشد انتزاع وحدت منتزع از او خواهد شد بدون عنايت و بدون نزول از مرتبت 
 خود شيء في حد نفسه چه اين كه آن شيء، شيء مادي بدون رعايت اعتبارو 

باشد يا اين كه شي، مجرد باشد چه شيء، شيء وجود بالصرافه باشد كه عبارت 
اشياء ممكن خارجي باشد هر  ،است از مبداء هستي و ذات متعال و چه شيء

قع متبدل شد، چيزي كه باشد همين كه وجود متعين شد و از مقوله مفهوم به وا
شما مي توانيد در كنار او يك واحد قرار دهيد و اين قرار دادن شما واحد را اين 

 واحد در كنار او قرار دارد چه شما بخواهيد و چه به لحاظ اعتبار شما نيست
اگر يك دوره تسبيح بياندازيد كه زيد واحد نيست بلكه وحدت  نخواهيد
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اخته ايد وقتي كه زيد در خارج تحقق پيدا اختصاص به خدا دارد تسبيح بيجا اند
 الان  چه متكلم اراده بكند يا اراده نكندكرد يك واحد در مقابل او قرار مي گيرد

 شما بگوييد ؟اين ليوان كه در دست من است اين ليوان واحد است يا متعدد
 من بخواهم حكم به واحد بكنم يا حكم نكنم اين متعدد است فايده اي ندارد

يا بگويم اين ليوان واحد نيست و  مسئله به جاي خودش است ان واحد است ليو
    اين كلام لغو است و خلاف است به اعتبار من اين ليوان واحدمتعدد است 

شود و به اعتبار من اين ليوان متعدد نمي شود، اين كتاب واحد است چه من  نمي
بخواهم يا نخواهم و اين مسئله هم بين وتيِداتي كه ذاحات  براي تشخص

خارجيه است صادق است و هم براي وجود واحد بالصرافه كه آن وجود واحد 
 واحد انتزاعها صادق است الا اين كه  در هر دوي اينبالصرافه نظير و مثل ندارد 

از وحدات خارجيه و از مصاديق خارجيه آبي از نظير و مثل و قرين نيست ولي 
از قرين است زيرا وجود بالصرافه واحدي انتزاع واحد از وجود بالصرافه آبي 

است اطلاقي و به اطلاق خودش ديگر حد و مرز ندارد لذا گفته مي شود واحد 
در انتزاع آن وحدت از وجود بالصرافه به معناي احديت است نه به معناي 
واحديت، احديت يعني وحدتي كه براي او ثاني لايفرض ولي واحد وحدتي 

رض، بنابراين انتزاع وحدت از يك ذات و اتصاف ذات است كه براي او ثاني يف
به وحدت اين به رعايت و عنايت معتبر نيست اين به اقتضاي ذاتي خود آن شيء 
است در خارج به اقتضاي ذاتي خود آن وجود و موجود خارجي است كه اين 

 روي اين جهت وقتي كه براي ذات پروردگار و كند ذات اقتضاي وحدت را مي
 بالصرافه مرتبه وجودي در نظر مي گيرند بعضي ها اتصاف وجود وداءذات آن مب

به احديت را منافي و مخالف با آن   به وحدت و راآن ذات لا يتناهي و بالصرافه
رتبه هو هويت خود ذات في حاق ذاته و في نفس وجوده و في صرافته و 
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ن بساطته و اطلاقه مي دانند در حالتي كه با اين بياني كه عرض شد از نفس هما
هو هويت و از نفس همان بساطت و از نفس همان وجود اطلاقي وحدت انتزاع 

 چه ما بخواهيم يا نخواهيم از او مي شود بدون عنايت و بدون اعتبار معتبر
شود الا اين كه چون براي آن وجود ثاني فرض نمي شود اسم  وحدت انتزاع مي

اني و ثالث و رابع او را احديت را مي گذاريم و چون براي وجودات خارجي ث
را واحديت مي گذاريم پس زيد متصف به مقام واحديت  شود اسم او فرض مي

است نه متصف به مقام احديت، اين كتاب متصف به واحديت است نه به 
احديت چون نظيرش و مثل براي او از كتابهاي ديگر يفرض و براي او قرين 

ن او و بين اقران و مثال او و بي وجود دارد، مثل براي او وجود دارد، ما بالاشتراك
  نظائر او وجود دارد

 هم يئيشهراحديت براي  تكرار في التجلي وقتي مي گوييم لا:تلميذ
  هست؟

در مظاهر است، وقتي كه مظاهر متعدد شد به لحاظ تعدد مظاهر، آن : استاد
احد قابل نظير براي او است يعني همان تكرار در تجلي نه به معناي عدم اختلاف 

 همان مطلبي كه ما هميشه نقل مي كنيم عبارت است به معناي تجلي واحد است 
يي حق به اراده واحده به  از اين است كه تمام اشياء در تكوين خودش در علم عنا

در كتاب رديه بر سروش آورده ام و والبته اين مساله را من ( وجود آمده است
بت  به اجمال اين مسئله اين است كه در اراده فعلي نس)توضيح داده شده است

به افراد مريد مثل انسان و امثال ذلك لحاظ غايت و لحاظ آن شيء بايد جزو 
فرض كنيد كه خود لحاظ شيء علل معده و سابق بر اراده بر فعل مراد باشد 

ها را مريد در نظر منافعي و مضاري كه هست و اهدافي و غايتي كه هست همه اين
ه مقام جزم مي رسد كه همان مي گيرد و بعد اراده او به آن تعلق ميگرد و ب
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 اين اراده صدور فعلي خارجي است كه به انبعاث عضلات واين چيزها مي رسد
ها باشد اما در مورد پروردگار اراده اش بر اساس رعايت كه مريد بايد توام با اين

 سابق بر  متأخر بر امر ديگر و امرِمصلحت و مفسده و همين طور به رعايت امرِ
سبوقيت  معنا ندارد كه باشد يعني ذات باري در خلق و تكوين يك امر ديگر و م

اشياء خارجي در آن لحاظ هدف غايي از اين فعل خارجي كه شرط و يا علت 
مه براي علت غايي براي اين فعل است و علت غايي از نقطه نظر حيثيت عد

علمي خودش نه حيثت خارجي و وقوعي، چون علت غايي از حيث وقوعي 
ن شيء اين سابق بر اراده ن شيء است ولي به لحاظ تكوس تكومتأخر از نف

تكون است كه به علل ماز اين نقطه نظر اين افعال ه و ناقصه تعبير مي شود عد 
 وجود پيدا  اول يكيدر اراده باري ديگر معنا ندارد كه يكي متأخر از ديگري باشد
 مقدم نسبت به وجود هكند و بعد ارادة باري به وجود بعد تعلق بگيرد كه آن اراد
ن او تعلق نگرفته باشد بعد اين در علم باشد ولي هنوز ذات باري آن اراده بر تكو

اين ناشي از جهل است يعني مريد براي تكوين فعل و مراد جاهل است و بايد 
صورت علميه براي او روشن شود تا اراده به او تعلق بگيرد يا به خاطر اين است 

 در ذات ،لكن او عاجز از تكوين خارجي است ست وكه جاهل نسبت به او ني
باري كه هيچ كدام از اين دو معنا ندارد نه ذات باري نسبت  به آن شيء جاهل 

، بنابراين همين نفس علم ذات باري نسبت به يك است و نه عاجز از تكوين
 زيرا تا قبل از اين كه آن شيء شيء مساوي با اراده بر تكوين او است چرا؟

بر  اوه محال است ذات باري هم علم  خارجيه پيدا نكند صورت علميصورت
ه بر علم عنايي  بنابراين نفس حصول صورت علمياين امر عدم تعلق نمي گيرد

مساوي است با تكون در ثابتات به يك نحو است كه درن خارجي او، تكو 
ي مبدعات باشد و در عالم شهادت و صورت و ماده و متوقف بر زمان است يعن
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همان صورت كه تحقق خارجي پيدا كرده است در اين وجود خارجي داراي يك 
 دور براي تحقق نياز به گذشت دور قبل دارد و ه يككدور و داراي اطوار است 

در اين جا است كه ما مي گوييم لا براي دور بعد نياز به گذشت دور فعلي دارد 
يك  الشي ان يقول له كن فيكون تكرار في التجلي يا اين كه انما امره اذا اراد

 به  راتجلي شده است از باب اراده مريد است كه به تجلي واحد همه اين عوالم
 اين  ،وجود آورده است پس بنابراين در ذات باري اصلا اراده دوم معنا ندارد

 من الان اراده مي كنم اين را بر مي دارم بعدا اراده مي كنم اين اراده مال ما است 
مي دارم اين اراده دوم و اراده سوم اين را از اين جا بر مي دارم و اراده را بر 

چهارم حالا كه برداشتم حالا زمين مي گذارم اين براي بشر است ولكن براي 
 يك اراده بيشتر وجود ذات باري اصلا معنا ندارد كه خدا دو اراده داشته باشد

ا خدايي مي كند يعني ازلا و ندارد و بر همان يك اراده تمام عالم هستي تا خد
 هست در سرمديت تمام عوالم وجود به يك اراده خلق شده است  اابدا كه سرمد

 البته از نقطه نظر مقام كشف يعني كشف ،و ديگر هم تكراري نخواهد شد
 فردا ،خارجي و كشف ظاهري امروز متوقف است ظهورش بر گذشت ديروز

الان هست ،همين كه الان نيست  نه اين ،متوقف است ظهورش بر گذشت امروز
    در مدرسه فيضيه اين مطالب را9الان امروز روز دوشنبه در ساعت يكربع به 

مي گوييم فردا در همين ساعت اگر خدا بخواهد يعني اگر اراده تعلق گرفته باشد 
 بحث فردا و صحبت هاي فردا الان هست به 9لولاالبداء در ساعت يكربع به 

تواند با چشم ملكوتي خودش به فردا منتقل شود و از طوري كه اگر شخصي ب
صحبت هاي فردا يك نواري تهيه كند و اين نوار را در اختيار رفقا قرار دهد 
ديگر نيازي نيست به اين كه رفقا فردا بيايند گرچه حتما خواهند آمد زيرا بايد 

 زمينه شوند كه فردا صحبت ها در چه يلكن از امروز مطلع م فتد ويقضيه اتفاق ب
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 تا اين  شيء در خارج تحقق پيدا نكرده است است وحول چه مطالبي دور ميزند
شود مگر ممكن است كه علم به امر عدمي  اين صحبت ها از كجا فهميده مي

 اين كساني كه خواب مي بينند كه يك قضيه اتفاق افتاده در حالي كه تعلق بگيرد
 امر گيرد لم به امر عدمي تعلق ميفهمند؟ مگر ع هنوز اتفاق نيافتاده از كجا مي

 كي براي ما منتهي براي ما نيست  ،بيند عدمي نيست واقعي است، واقع را مي
است وقتي كه جنبه مثالي به واسطه تأثير درمعلول فردايي را ايجاد كند كه آن 
فردا براي افرادي كه در ماده هستند و چشمشان نسبت به مثال و ملكوت باز 

 كشف هستا براي اين ها منكشف شود نه اين كه الان نيست نشده است آن فرد
 پشت اين ديوار در اين حجره مسائلي باشد كتاب دفتر و اشياء شما نشده است 
 براي اين كه نسبت به ديوار اطلاع پيدا  بين شما و ديوار فاصله است نمي بينيد

 را با كلنگ خراب كني كني يا بايد از اين جا بيرون بروي و نگاه كني و يا ديوار
تا ! حالا يكوقت نزنيد ها ،و ببيني كه اين پشت چه خبر است وچه خبر نيست

 در روايت داريم كه خدا چشم حضرت ابراهيم را باز ،هميشه مسائل مكتوم بماند
 كنند گفت خدا اين جا است و ملائكه نگاه مي كرد و ديد در اين شهر خلاف مي

بيچاره ها آمدند به  ،ا دود شدند رفتند هواعذاب آمد اين دوت و كنند دعا كرد
دانستند حضرت ابراهيمي خلق شده وچشم بصيرت دارد ولي  نمي ،نوايي برسند

آن طرف هم مثل اينكه مشغولند،  هنوز آن سعه را ندارد دوباره نگاه كرد ديد
برو : گفت عجب شهر پر خير وبركتي است، آمد سومي را نابود كند، خدا گفت

 جايت، يك دقيقه چشمت را باز كرديم داري تمام عالم را كون بابا بنشين سر
كني، پس خوف ما كجا رفته، رحمت ما كجا رفته، بنشين سر جايت و  فيكون مي

:  مرحوم آقا به من گفتند، بزرگان و اولياء خدا مي بينندبرو به فكر خودت باش 
من شي در آن طرف زمين باشي براي من مثل اين است كه پشت ميز نشسته با
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پشت ميز نشسته بودم وكتاب مي خواندم ،وشب قبلش يك خطوري پيش آمد ، 
امروز مي خواستم  خطور را بر مي دارند به آدم مي گويند، خطوري كرده بود و

فانك  :عملي كنم ،يكدفعه سرشان رابلند كردند وهمينطور بي مقدمه  گفتند 
 ي رسد نبايد انجام دهدباعيننا فسبح بحمد ربك، هر چيزي كه انسان به ذهنش م

شدند، يك خطور از انسان مي گذرد و اين خطور را مي نوشتن دوباره مشغول  و
ست، نه اين كه الان ببيند قبل از ه همه چيز ،استثبت  ؟بيند از كجا مي بيند
  فرقي برايش ندارد وقتي كه اطلاع و اشراف بر امور تكويني خطور را هم مي بيند
 تفاوتي اب ظاهري نباشد پس فرقي بين قبل وبعد نيستبه واسطه علل و اسب

 اين آن اراده واحده اي است كه نمي كند چه مستقبل باشد چه معنا ماضي باشد
لذا بنابراين اين مسئله را در نظر داشته باشيد در كتب   در اينجا  آمده است

ست فلسفيه و مطالب عرفا و مسائلي كه راجع به مقام تنزل ذات به احديت ا
 متوجه باشيد كه ذات به مقام احديت تنزل نمي كند و اين به اعتبار معتبر نيست

بله مقام واحديت مقام تنزل ذات است چون مقام بروز و ظهور است ولي 
 انتزاع از نفس هويت خود ذات است و نفس احديت بروز و ظهوري ندارد

است يعني نفس تشخص   باعثآن ،كند در همه جا تفاوت نميكه هويت ذات 
همان هويت ذات بالصرافه بودن و به حقيقت بودنش داراي تشخص است،اين 
تشخص ثاني ندارد ،اين را قبول داريم، ولي انتراع وحدت از ذات با انتزاع 
وحدت از مصاديق خارجي هر دو يكي است و تفاوت ندارد، شما از اين انتزاع 

 منتهي اسم او احد است و اسم دوحدت كنيد يا انتزاع از ذات كنيد، فرقي ندار
اين واحد است، احد است چون ثاني ندارد و واحد است چون مثل اين هزارتا 

متنازل كرديد و آن را  شدر انتزاع واحد از اين هويتنه  ،كني هم در مغازه پيدا مي
را از مرتبه به پايين نزول داديد تا اين كه توانستيد اين ذات را متصف به واحد 
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هويت خودش و عماء هو  احديت شما آن ذات را از مرتبه  نه در مقام،كنيد
خودش به قول عرفا و مقام لا حدي و لارسمي و لا عيني و لا حدي و لا لوني،  

از او آمديد و تنزل داديد در هر دو يكي است مثل زوجيت كه شما از اربع انتزاع 
 وصف ديگر  وقتي كه زوجيت را از اربع انتزاع كرديد اربع را متعين بهمي كنيد

 از اربعه زوجيت انتزاع ، اربعه استاربعهكرديد و از هويت خودش متنازل كرديد 
ميشود شما بخواهيد يا نخواهيد هيچ تنازلي در اين جا نيست، هيچ اعتباري در 

  اين جا نيست
واحديت  الشيء مالم يجب لم يوجد، وجوبي را كه ما در مرحلة: تلميذ

  داريم در احديت هست؟ 
ما اوصافي داريم كه بدون اين چه در مرحلة ذات و چه درخارج، : اداست

 مثل مقام استكه موجب تنزل آن هو هويت ذات باشد بدون تنزل متصف 
  هوواجبيت ما وقتي كه مي گوييم ذات باري تعالي واجب است او را از رتبه

وجوب هم در مرتبه ذات يكي است هم در   در ؟هويت خودش تنزل داديم
من يكوقت داشتم صحبتي از يكي از معروفيني كه در خارج خارج يكي است،

وجوبي كه در ذات : است و معروف به فلسفه، در آمريكا است ايشان مي گفت
به !!! شديدتر از وجوبي است كه در غير است  خيلي قوي تر و ،حق تعالي است

.!!حكمتند اينها مي شود گفت كه اهل فلسفه و
 وقتي  در تأثير بر معلولتعليغور ناقص  صسد وجوب عبارت است از 

هيچكنيد به حدي كهب صغور بكنيد و رفع نواقص سدت كه شما در مقام علي  
جا ساري و جاري نشود آن حد، حد وجوب است شائبه نفي و احتمال عدم در آن

كند اين وجوب است كه نفي عدم  و حدي است كه علت در معلول تأثير مي
ري باشد كه حيثيت هويت ذات باري طارد است و اين وجوب چه در ذات با
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 واجب الوجود، غني بالذات شهمه اعدام است و همه امكانات است و لذا وجود
همين كه  فرق ندارد ت دارد و شايد هم در مورد ممكنات باشداست و لذا صمدي

، واجب شدت ىه واجب به وجود العلنّاممكن به واسطه علت به وجود آمد، يك 
 اين آقا بين وجود و وجوب اشتباه كرده است، تشكيك را برده و ضعف ندارد،

روي وجوب، در حالي كه وجود داراي تشكيك است و كم و زياد مي شود 
.كند برحسب تجرد و وسعه و ضيق پيدا مي بنابراين خيلي چيزها داريم كه  .

صرف اتصاف ذات باري به آن ها موجب تنزل آنها نيست نفس اتصاف به 
نفس اتصاف به واجب است، يكي هم نفس اتصاف به احديت است، موجود،  

 احديت يك مسئله است، لذا از اين جا مشخص مي شود اشكال مرحوم علامه
ايشان درتوحيد علمي و عيني كه احديت را در مرتبه مادون   و تعبيرطباطبايي

    اين بحثي كه گذشتمرتبة هو هويت دانسته اند محل تأمل و ايراد است
 كه مرحوم آخوند گفتند كه  راجا آنيمرحوم آخوند در اينتتمه صحبت 

 بر مصادق خارجي كلي است شماهيت كلي است يعني ماهيت از حيث صدق
ولي بعد كه مي گويند كه ماهيت نه كلي است نه جزئي نه ممكن است و نه 

 خود ذات ماهيت من اوصاف واجب را دارد اين از حيث خود ذات ماهيت است 
ي كليت نمي كند چنانچه اقتضاي جزئيت نمي كند انسان حيث هي هي اقتضا

  سلب  رفع انسان يعني انسان و؟ناطق يعني انسان ناطق آيا انسان ناطق كلي است
از يك شيء در يك مرتبه، اقتضاي اثبات مقابل نقيض را نمي كند مثلا نقيض 

چون وقتي كه مي گوييد كه ماهيت ليست بجزئيه اقتضا نمي كند فهي كليه چرا 
در مقابل جزئيت كلي است نه وقتي كه شما سلب يك شيء را مي كنيد از او 

د زيد ن وقتي كه مي گوي،تينقيضش رفع اين سلب است نه اين كه اثبات شيئ
نه، زيد جالس نيست ! جالس نيست پس معنايش اين است  كه زيد قائم است؟
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 الجلوس نقيض براي جلوس عدم الجلوس است نه قيام و نوم و نه مشي، عدم
نقيض براي آن است لذا در منطق امروزه از اشتباهات بزرگ كه من ديدم شخص 

 كند به عنوان استهزاء به امتناع نقيضين كه با منطق امروز دارد تاييد ميهم 
آيا دوشنبه آبي است؟ دوشنبه  مثلا امروز دوشنبه است و: برداشته شده مي گويند

ه كردند وقتي كه مي گوييم آبي كه آبي نيست پس سفيد است، در حالي كه اشتبا
نيست اعم است از لون داشتن يا لون نداشتن، سلب يك صفت از يك شيء به 

شنبه آبي  دونقيض، اين نيست كه مقابل او اثبات شود بلكه فقط او نفي شود
  تحت دوشنبه،در تحت مقوله كيف نيست نيست از آن طرف سفيد نيست زيرا از
گويند امتناع  ها مي لذا اينله كيف نيستمقوله زمان و متي است و تحت مقو

سرجايش است بله دوشنبه آبي امتناع نقيضين  در حالي كه نقيضين باطل است
 لذا اصلا طرز تفكر اينها  اصلا تحت مقوله متي نيستنيست و سفيد هم نيست 

نگاه كنيد كه اين افراد و غرب بخصوص چقدر نسبت به مسائل تحليلي  را
 نفهميده كه ينقدر ا!جنس را آورده است؟ضعيف و سست است مثلا وجود را 

 يعني ماهيت را هم نفهيمده است !وجود و ماهيت چيست؟  وجود جنس است
و ليس أن الإنسانية إذا لم تخل من وحدة  !!!واينها آمده اند براي ما اسفار مي گويند

أو كثرة أو عموم أو خصوص يكون من حيث إنها إنسانية إما واحدة أو كثيرة أو عامة 
  ةأو خاص

 در ى انسانيتاين طور نيست كه انسانيت خالي از وحدت نباشد يا بالاخر
انسانيت خالي از وحدت و  است، ضمن واحد است يا در ضمن همه افراد ديگر

كثرت نيست، يا انسانيت عام است وهمه را شامل مي شود، يا خاص است از 
 ندحيث صدقش بر افراد اين طور نيست كه خود ذات انسانيت اقتضاي وحدت ك

اقتضا است من حيث انها انسانيه اما  لا،خود ذاتش نه وحدت دارد نه كثرت
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 مثلا فرض كنيد الانسان ممكن او ليس و هكذا الحكم في سائر المتقابلات واحده 
ء منها ذاتها أو ذاتيها و   التي ليس شي، تمام اينهابممكن او واجب او ليس بواجب
   يلاتصاف من حيثية أخرسلب الاتصاف من حيثية لا تنافي ا

 هيچ كدام از اين متقابلات نه ذات انسان است كه جنس و فصل او باشد 
 وقتي كه اتصاف را از يك  حيثيت نفي شما ،باشد نه ذاتيات كه اعراض خاص

مي كنيد، وقتي شما اتصاف را سلب مي كنيد از يك حيثيت اين منافات ندارد كه 
بت شود وقتي كه از يك جهت بگوييد انسان از يك جهت ديگر اين اتصاف ثا

  انسان ،جزئي نيست ولي همين انسان ممكن از حيث مصداق واحد و جزئي باشد
كثير نيست ولي از حيث مصداق ممكن است بر مصاديق متعدده حمل شود و 

 پس جايي كه سلب اتصاف انسانيت عام است اگر عام نبود بر همه شامل مي شد
يت به ذات خود انسان و مفهوم انسان و حقيقت انسان برمي گردد، شده از انسان

جايي كه انسانيت متصف به كليت شده است مربوط به مصاديق خارجي او است 
  و منافاتي از اين نقطه نظر ندارد

ء إلّا لا اقتضاؤه لا اقتضاء مقابله يلزم من عدم   و ليس نقيض اقتضاء الشي
اقتضا است نه نقيض اقتضاي شي لا ،مقابل الآخراقتضاء أحد المتقابلين لزوم ال

 اين كه مي گوييم كه دوشنبه اقتضاي لون آبي را نمي كند ،اقتضاي طرف مقابل او
 يعني يوم  ، اقتضاي سلب لونيت، نه،دليل نيست كه اقتضاي لون سفيد را مي كند

ان را نمي كند بلكه جا عدم زرقابيت اقتضاي ساير الو در اينالاثنين لا يكون ازرق
   رفع اين لون را مي كند نه اين كه چيزي را به جاي اين بنشاند

  و ليس إذا لم يكن للممكن في مرتبة ماهية وجود كان له فيها العدم
 اين طور نيست كه براي ممكن در مرتبه ماهيت وجودي نباشد براي 
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د كه ذات زيد  وقتي در مرتبه ممكن فرض كني،ممكن در آن مرتبه عدم صدق كند
 اقتضاي وجود ! كه ممكن است در نظر بگيريد آيا اقتضاي وجود مي كند؟ نه

اقتضاي بايد نمي كند، همان طوري كه اقتضاي وجود نكند پس دليل نيست كه 
! عدم كند، وقتي كه ذات ممكن را درنظر مي گيريم حتما ذات نبايد باشد، نه

ود را مي كند نه  خود ذات في حد نفسه نه اقتضاي وج،ممكن است باشد
 وجود و عدم دو وصفي است كه به وجود ممكن برمي گردد نه اقتضاي عدم را

  نسبت به عدم ذات ممكن، ذات ممكن لا اقتضا است نسبت به وجود و
ء عن النقيضين في بعض مراتب الواقع غير   لكونه نقيض الوجود لأن خلو الشي
  مستحيل بل إنما المستحيل خلوه في الواقع

ه شيء از هر دو نقيض در بعضي مراتب يعني در مرتبه ماهوي يعني  اين ك
 نه در مرتبه ، نه در مرتبه حكايت از خارج،در مرتبه ذات نه در مرتبة خارج

 خود ماهيت اقتضا نمي كند كه درمرتبه وجود وعدم در خلو شيء از مصداقيت
 خود ذات نه  زيد يا هست يا نيست، متصف به يكي از اين دو نباشدواقع هم

زيدي كه :  ولي در واقع ازشما سوال مي كننداقتضاي وجود مي كند نه عدم
 آن اقتضاي تصور كردي هست يا نيست؟ جواب مي دهيم يا هست يا نيست 

نسبت به واقع غير مستحيل بل انما المستحيل خلوه في الواقع اينكه در واقع 
د در خارج يا ما به ازاء دارد، يا ما  بالاخره ذات زيخالي باشد از يكي از اين دوتا

 اين كه ذات زيد در خارج ما بازاء نداشته باشد نه وجود نه عدم اين به ازاء ندارد
    مستحيل است ولي نسبت به خود ذات زيد في حد نفسه نه عدم در ذهن ما

  مي ايد نه وجود، هيچ كدام
.:تلميذ . . .
 نمي گوييم اين عين اوست كه در وجود نظير دارد آن كسي است :استاد
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آن چيزي كه همه بيشتر نظير دارد (مي گوييم نظير اوست، ولي خدا نظير دارد؟ 
خد ا است در سر هر كدام ازماها هزار تا خدا است آن وقت مي گوييم خدا نظير 

 و ،يت ما احديت را بايد به خودمان نسبت بدهيم، به خدا بايد بگوييم واحدندارد
ما تك هستيم، بقيه آدم : ما مي گوييم  احد آني است كه دو نمي پذيردما احديم

نيستند هر كسي همين را مي گويد، فقط من بايد باشم و فقط از من بايد اطاعت 
شود آني كه مربوط به خدا است ما به خودمان نسبت مي دهيم آني كه به ما 

مي گويم بايد اين بشود آنوقت نسبت داده مي شود به خدا نبست مي دهيم من 
خدا بايد ملايكه را بفرستد ، آن وقت مي گوييم خدا بايد دنبال ما بيايد تا آني كه 

 خوب از اول نگو تا گير نكني ،مگر مجبوري؟ من مي گويم در خارج محقق كند
 نخير بگو خدايا آن چه مصلحت تو و تقدير و مشيت تو است ما راضي هستيم

يم و بايد بشود، بايد من به اين موقعيت برسيم حالا كه نمي توانم بنده اول مي گو
برسم دست به دامن خدا مي شوم اول دست به دامن مردم مي شوم مي خواهم 

 مرا ببريد بگذاريد !بروم روي پشت بام فيضيه ،خوب پاشو برو چلاق كه نيستي
مه جا، همه بياييد بايد شما كه هستيد و ديگران از هآن جا خودم نمي توانم بروم 

 اين امري است كه از مقام تقدير و و كمك كنيد مرا ببريد بالاي مدرسه فيضيه
لوح محفوظ ما نه ان لوح محو و اثبات ما كه لوح محو و اثبات نداريم ما محو 

 حالا خلق بدبخت اين مشيت صادر شده استنداريم همه چيز محفوظ است 
  ) حالا بيايند وجمع بشوند تو كه بالا نمي رويكنندبايد بيايند اراده ما را محقق 

 بودند، اين جنگ جمل طلحه وحضرت عايشه، بله اينها حضرات  در
حضرت سپهبد عايشه، ايشان سرلشگر است، آن زماني كه هنوز زني راه نيفتاده 
بود در لشگر، ايشان آنهم زوجة رسول خدا خلق را جمع كرده بود، در جنگ 

 من عائشه ام  همه خيال است ه اميرالمومنين جمع كردندجمل همه را بر علي
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ام المومنين   عباراتي كه در نامه براي افراد مي نوشت المومنين زوجه رسول االله
 چطوري از القاب  استفاده مي كنيم،  زوجه رسول االله محترم است و ما محترميم

ار رسول االله بوده اطاعت كنيد و پس شما بايد از زوجه رسول االله كه مدتي را كن
 اميرالمومنين جان هاي خود را در راه اجراي منويات زوجه رسول االله فدا كنيد

خدا از هر چه بيشتر ! كه ديد مردم خودشان را فدا مي كنند، الاغ كه كم نيست
چند تا عقل ! خدا چند تا عقل مگر داشت؟!! الاغ درست كرده دراين عالم خلق

الي ماشاءاالله ملائكه، ! ها را داد به ائمه و اولياء ، بعد هم ته كشيددرست كرد وآن
حالا اميرالمومنين ديد اينها دارند مي ميرند، رفته اند وجهاز شتر ! خر زدند بيرون

  اوعايشه را گرفته اند و دارند خودشان را فدا مي كنند، فداي توهمات مي كنند
احمق خودت پياده شو مگر سپهبد خوب ! كني؟ توهم كرده، تو خودت را فدا مي

عايشه نيستي؟ پياده شو و شمشير بدست بگير ،فقط بلدي در كجاوه بنشيني واين 
طرف و انطرف هم نيزه دار، عايشه زوجة رسولخدا وبعد ما برويم شهيد بشويم، 

 خودتان در منزل نشسته ايد بفرما خودتان جلوتر برويد! خوب خودت پياده شو
زيد جلو، خودتان تشريف ببريد دوتا گلوله تو كله تان بخورد و ومردم را مي اندا

المومنين ديد فايده ندارد، اميراوضاع تمام شود عايشه را دارم عرض مي كنم 
 گفت شتر عايشه را پي كنيد و عايشه افتاد و همه فرار كردند و جنگ تمام شد

آمد قطع كرد، مگر چقدر مردم براي توهمات عايشه بايند بميرند؟ اميرالمومنين 
شما براي رسول االله نيامديد؟ عايشه افتاد كه افتاد، جنگ را ادامه بده، چرا در 
رفتي، چون براساس خيال بود خيال از بين رفت و اسطوره شكست و چيزي 
نماند، اميرالمومنين مي داند چه خبر است ،مي گويد كسي را تعقيب نكنيد، حق 

ضرت موضوع مشخص است و به باطن نگاه تعقيب نداريد، چرا ؟ چون براي ح
   مي كند نه به ظاهر و مسائل 
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ما مي گوييم آن اراده اي را كه از نفس مبارك   ما در مقام احديت هستيم
ما مي گذرد از نفس ملكوتي و لاهوتي و ما فوق لاهوتي ومافوق  خدا مي گذرد 

 آن وقت به قق كنيد پس بايد اين را محبايد اين اراده در خارج تحقق پيدا كند
 كه چرا آني كه را كه در خدا و ملائكه هر چه از دهانمان در مي آيد نثار مي كنيم

 جواب مي دهند كه تو بنده اي و بنده هم بايد نفس ما است اين ها انجام ندادند 
راضي به رضاي الهي باشد و تكليفش را انجام دهد و چرا چنين توقعي كردي كه 

 و فكرت را درست مي  از اول توقع خودت را درست مي كرديزير بارش بماني
 كردي و ميل خودت را درست مي كردي آن وقت ما به مقام واحديت  مي آييم

خدا را در احديت مي گذاشتيم از مقام احديت تنازل مي كرديم به مقام واحديت 
ر  لذا همه ما فعلا دتو جايگاهت احديت است ، ما هم جايگاهمان واحديت

تمام بزرگان آمده اند تا !! احديت هستيم خيلي مانده است كه به واحديت برسيم
 تمام اين انبياء و اولياء آمدند تا مارا از مارا از احديت به واحديت برسانند

احديتمان بكشانند پايين و سر جاي خودمان قرار دهند مي گويند شما عبد 
زي در نياوريد كه اينها به تو پيش خدا هم باهستيد ، حرف زيادي هم نزنيد 

 صحبت اين انتزاع خودش هست ما كه نمي كنيم)   !اين مسائل به تو نيامده! نيامده
دانيم از بزرگان به دست  من اين است كه اين مسئله مفروغ عنه است آن چه مي

عرض ما اين است كه صرف اتصاف ذات به يك اسم موجب تنزل  آورده ايم 
موجود از : ات را هم مي گوييد موجود اينكه مي گوييد شما خود ذ ذات نيست

 هو كه مي مقامش متنزل كرده اي؟ يعني ذات موجود نيست يعني اسم ندارد
گويي به عنوان صرف الاشاره نه به عنوان حقيقت اشاره اي بعيد به يك ذات هر 

اي چه بالاخره باشد شما براي ذات بايد اسمي قرار بدهيد يا ندهيد؟ آمدند  بر
 هستي  وجود يعني هستي هستي دو قسم است اين اسم وجود را جعل كردند
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اطلاقي و هستي غير اطلاقي، هستي اطلاقي را به خدا نسبت داده اند و غير 
 صحبت من اين است اطلاقي را نسبت به  مبدئات وماده و صور مادي داده اند

 تنزل در جايي  شد كه صرف تسميه تنزل يك حقيقت از مرتبه به مادون نخواهد
خواهد شد كه شما در خود آن حقيقت تصرف كنيد يا هو در خودش تصرف 
كند و از مرتبه خودش و از مرتبه هويت و ذات خودش عروض و ظهور كند 
الان شما كه صحبت ميكنيد  صحبت شما ذات شماست يا ظواهر شما است فعل 

ر طهراني آن ذاتش است و فعل خارج از ذات است اين آقاي آشيخ محمد باق
امري است مقدس و اعلي كه لايصل اليه ايدينا، ولي  آن ذات شما را ما نمي 
بينم، آن چه را كه مي بينيم شمايل شماست، حركات دست شماست، تكلم 

 استماع شماست، خصوصيات و اصوات شماست كه ما شماست، رويت شماست
 آن صفات با خود آن ذاتمي بينيم اين مسائل حكايت مي كند از يك صفاتي در 

   خود نفس ذات حقيقت روحيه است كه نفخت فيه من روحينفس ذات نيست
اين مراتبي كه براي روح پيدا ميشود آثاري كه پيدا مي شويد  ظهور و بروزي كه 
پيدا مي شود مراتب مادون ذات است از اين به چه تعبير مي كنيم مي گوييم شيخ 

مرتبه است، آكل نزول از مرتبه است، قائم و امثال اين، باقر ماشي، ماشي نزول از 
اگر ديديم شيخ باقر داراي نفس و روح است آيا نزول از مرتبه است؟ نه همان 

 مي آوريم ،آيا نزول ذات را بيان كرديم گفتم به اين حيوان ناطق ما از شما تعبير
 در ذات  آورده ايماز مرتبه ذات است نه همان مرتبه ذات را با يك عبارت ديگر

باري، ظهوري نكرده خودش هست، شما تا نگاه من نكني كه من اطلاع پيدا نمي 
 مقام بي هويت چه تغيير و تحولي در خودش ايجاد كرد تا تبديل به احد كنم

قبل از اين كه خدا خلق را خلق كند احد نبود؟ بود بحث در حيوان !  شد؟ هيچ
وان ناطق است گاهي شيخ باقر حيوان ناطق ناطق نيست در آثار و ظهورات حي
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است در اين جا مرتبه او هويت است شما از حقيقت هويت چيزي را استخراج 
نمي كنيد كه بگوييد احد است او احد است، مسمي او چيست؟ مسمي اسم 
است، مسمي اسم اشاره است، او مسمي نيست، او اسم اشاره است ضمير است 

اسم او !  مسمي بدون اسم، حقيقت هست يا نه؟ هستبه حقيقتي هو االله يعني آن
احد نياز نيست كه يك : مي گوييدحقيقت است، احد هم همان روح است، اينكه 

چيزي را انتزاع كنيد خود هو را كه در نظر بگيريد هو مساوي احد است چه 
ه  چه بگويي االله موجود، چنمي كندهو هيچ فرقي : احد چه بگوييد: بگوييد

 واحديت  در واحديت حرف نداريم بگويي هو االله يكي است و فرقي نمي كند
آن ذات خالق است در ذات خالق بودن معني بين ذات و آثار ذات فرق مي بيند 

 هيچ كدام در ذات  قدرت معني ندارد علم معنا ندارد رازقيت معنا نداردندارد
 از ذات في حد نفسه علم ن آورده ايد آثار ذات يعني شما ذات را پاييمعني ندارد

ولي چون مي بينيد اينها اوصاف ! مي كنيد؟ نهقدرت انتزاع ! انتزاع مي كنيد؟ نه
 اين در ذات هستند ذات عليم، ذات قدير،  ذات حي، ذات رئوف، ذات خالق 

چطور راجع به انسانيت گفتيم لا اقتضاء مقام بروز و صفت خارج ذات است 
 ذات في حد نفسه نه اقتضاي علم مي كند نه قدرت نه يت استجزئيت وكل

ذات در مرحله اي ! حيات نه رزق نه هيچي ولي اقتضاي احديت هم نمي كند؟ نه
 معناي احديت و يكي بودن مساوي كه هست مساوي احديت است نه علم

  هويت نيست؟
  هست : تلميذ
 شاگرد علامه طباطبائي بوده اين شيخ باقر سالها ،پس ديگر هيج نگو: استاد

ولذا بر ايشان گران است كه شخصي جسارت كند، ما از اول تسليم شديم 
  وگفتيم ما ريزه خوار اين سفره ايم

 



  19  599 مجلس / اسفار

  

 


